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 عطف شیرازه

ادبیات

دوس پاسوس و جورج الیوت
تکمیلِ  ینگه  دنیا

شرق: اواســط دهه ۸۰ بود که دو جلد نخست رمان 
«ینگه دنیا»، ســه گانه مشــهور جان دوس پاســوس، 
نویســنده آمریکایی نیمه اول قرن بیســتم، با ترجمه 
سعید باستانی در انتشــارات هاشمی به چاپ رسید. 
«مدار ۴۲» و «۱۹۱۹» عنوان دو جلد اول این ســه گانه 
اســت. بیش از ۱۰ سال از انتشــار آن دو جلد گذشت 
و خبری از جلد ســوم این سه گانه نبود تا اینکه اواخر 
ســال گذشته با انتشــار این مجلد باقی مانده، ترجمه 
فارســی سه گانه «ینگه دنیا» کامل شد و اکنون هر سه 
جلد این رمان مهم در دسترس مخاطب فارسی زبان 
است. «پول کلان» عنوان بخش سوم رمان «ینگه دنیا» 
است. «ینگه دنیا» رمانی اســت با معماری ویژه و در 
زمانــه خود نوظهــور؛ معماری ای مرکــب از روایت 
رئالیســتی، اخبار روزنامه ها، روایتی مــدرن و ذهنی، 
ترانه هــای عامیانــه و سرگذشــت نامه هایی کوتاه از 
شــخصیت های مشــهور آمریکای آغاز قرن بیســتم. 
بنه اصلی رمان را داســتان هایی مســتقل درباره چند 
شخصیت شــکل می دهد. در لابه لای این داستان ها، 
ترانه ها و اخبار و سرگذشت نامه ها می آیند و همچنین 
بخش هایی با عنوان «دوربین عکاســی» که شــامل 
روایت هایــی ذهنی اند. دوس پاســوس در این رمان 
آمریکای آستانه قرن بیستم را روایت می کند و حوادث 
داســتان از آغاز قرن بیستم شروع می شوند و تا جنگ 
جهانی اول و بحران اقتصادی آمریکا ادامه می یابند. 
آمریــکا را چنان که از نام رمان نیــز برمی آید می توان 
شــخصیت اصلی رمان به شــمار آورد. شــخصیتی 
که شــخصیت های دیگــر از دل آن بیــرون آمده اند. 
شخصیت هایی که عمدتا کارگران هستند و کار و فقر 
و محرومیت نیز یکی از مضمون های اصلی این رمان 
است. در این رمان با انواع و اقسام آدم هایی مواجهیم 
که در عین اینکه هریک داستان مستقل خود را دارند 
برخی از آنها وارد داستان های یکدیگر می شوند و باهم 
تلاقی می کنند. برخی از این اشخاص از اعماق جامعه 
خود را به ســطوحی بالاتر ارتقــا می دهند و برخی از 
فلاکتــی به فلاکتی دیگــر درمی غلتنــد. انقلاب های 
کارگری و تکویــن ســرمایه داری از دیگر موضوعاتی 

است که در «ینگه دنیا» به آن پرداخته می شود.

ترجمه ای  تازه  از  میدل مارچ
خواندن کلاسیک های ادبیات ایران و جهان همواره 
برای مخاطبان ادبیات ضروری اســت؛ چه مخاطبان 
عــادی و چه مخاطبانــی که ادبیات تخصص شــان 
است. همین ضرورت اســت که ترجمه هایی دقیق و 
قابل اطمینان از آثار کلاســیک را ایجاب می کند. رضا 
رضایی ازجمله مترجمانی اســت که در این ســال ها 
به ترجمه بخشــی از آثار مهم ادبیات کلاسیک جهان 
مشــغول است. او سال هاســت که پروژه ترجمه آثار 
نویســندگان زن قرن نوزدهم انگلســتان را در دست 
دارد؛ آثاری که گرچه بسیاری از آنها در سال های دور 
ترجمه شــده بودند ولی ترجمه دوباره آنها ضرورت 
داشــت. این پروژه بــا ترجمه آثار جین آســتین آغاز 
شــد، با ترجمه آثار خواهران برونته ادامه یافت و به 
جورج الیوت رسید. از جورج الیوت در سال های اخیر 
دو رمان «ادام بید» و «ســایلاس ماینر» با ترجمه رضا 
رضایی در نشر نی منتشــر شده و امسال ترجمه رضا 
رضایــی از رمــان «میدل مارچ» او هم در نمایشــگاه 
کتــاب و در غرفه نشــر نی عرضه می شــود. ترجمه 
فارســی «میدل مارچ» در دو جلد منتشر شده است. 
«میدل مارچ» یکی از مشــهورترین آثار جورج الیوت 
است. داســتانی که در عین کاوش در ژرفای آدم ها و 
موقعیت ها چنان جذاب روایت می شود که مخاطب 
را به خوبی با خود همراه می کند. در این رمان می توان 
مهــارت و ظرافت الیوت را در پرداخت ریزه کاری های 
روان شــناختی آدم ها و نمودن درون پیچیده شــان به 
خوبــی دریافت. «میــدل مارچ» ازجملــه رمان های 
شاخص در زمینه تحلیل روان شناختی شخصیت های 
داستان اســت. شخصیت های رمان «میدل مارچ» در 
عین سادگی، سخت پیچیده اند. در این رمان نیز مانند 
هــر رمان اصیل دیگر با تقابــل ارزش های عام و رایج 
با ارزش هایی که شــخصیت هایی خــاص و متفاوت 
به آنها پای بند هســتند مواجهیم یا به تعبیر لوکاچ با 
شــخصیت هایی مســئله دار در دنیایی که ارزش های 
تثبیت شده اش با ارزش هایی که آنها به آن باور دارند 
منطبــق نیســت و اگر هم اکثریت در حرف و ســخن 
آن ارزش های خاص را ســتایش می کنند، در عمل از 
ارزش های دیگری پیروی می کنند. «میدل مارچ» مثل 
هر رمان کلاســیک دیگری همچنان رمانی خواندنی 
است و برای مخاطب امروزی هم حرف های فراوانی 
برای گفتن دارد. چه بســا این رمــان را امروزه با دیدی 
متفاوت بخوانیم و درک کنیم و یکی از وجوه اهمیت 
هر رمان کلاسیک هم همین قابلیت خوانده شدن آن 

در تمامی زمان هاست.

از  برشت  تا  بدیو
سقراط معاصر

شرق: چندســالي است که آلن بدیو به عنوان یکي از 
فیلسوفان معاصر در ایران شناخته مي شود و تاکنون 
برخي از آثار و مقالات فلســفي او به فارسي ترجمه 
شده اســت. بدیو چهره اي چندوجهي است و مدتي 
اســت که ما نیز با بخش دیگري از چهره بدیو روبرو 
شده ایم و آن بدیو به عنوان نظریه پرداز تئاتر و نویسنده 
نمایشنامه است. امروز برخي از نمایشنامه هاي بدیو 
به فارسي ترجمه شده اند و همچنین کتاب «ستایش 
تئاتر» او نیز ترجمه و منتشــر شــده اســت. تازه ترین 
نمایشــنامه بدیو که به فارسي ترجمه شده، «دومین 
محاکمه ســقراط» نام دارد که با ترجمه محمدرضا 
خاکي در نشــر روزبهان به چاپ رسیده است. خاکي 
پیش از این «ســتایش تئاتر» بدیو را ترجمه کرده بود، 
کتابي کــه در آن بدیو در گفت وگویي طولاني به بیان 

ایده هایش درباره تئاتر پرداخته است.
«دومین محاکمه ســقراط» نمایشــنامه اي است 
در شــش پرده و آن طور که از عنوانش هم برمي آید، 
نمایشنامه اي است با درونمایه اي فلسفي که برخي از 
فیلسوفان مطرح جهان و از جمله سقراط و افلاطون 
از جمله پرســوناژ هاي نمایش هســتند. نمایشنامه 
در پــرده اولش در هیئت تحریریــه روزنامه اي با نام 
«انقلاب» مي گذرد. در تحریریه روزنامه درباره بســتن 
صفحــه اول و انتخــاب تیتر روزنامه فــردا، بحث و 
کشــمکش در جریــان اســت و در حالــي که همه 
بر ســر انتخاب یکــي از چند تیتر پیشــنهادي تردید 
دارنــد و نمي توانند به توافق برســند، یکدفعه یکي 
از خبرنگاران وارد مي شــود و خبــري باورنکردني و 
شگفتي آور را به آنها اطلاع مي دهد. اینکه تا سه روز 
دیگر، دادگاه تجدیدنظر سقراط در آتن برگزار خواهد 
شد. به این ترتیب ســقراط به دوران معاصر احضار 
مي شــود تا فاجعه مرگ مشهورش در یونان باستان، 
با بازتاب هاي فلســفي و سیاسي آن در جامعه امروز 
در هم  آمیزد و به این پرســش پاســخ داده شود که 
ســقراط واقعي کیســت و حقیقت ماجراي مرگ او 
چیست و نیز واقعیت افکار افلاطوني-کمونیستي، در 
عصر رسانه هاي مدرن آشکار شود. «دومین محاکمه 
سقراط» نمایشنامه اي آشــکارا فلسفي است که در 
آن نقل قول هایي از برخي از آثار مهم فلســفي آورده 
شده اســت. یکي دیگر از ویژگي هاي این نمایشنامه، 
دیالوگ هاي طولاني است که در برخي موارد به چند 
صفحه مي رســند. در یکــي از دیالوگ هاي افلاطون 
مي خوانیــم: «مي خوام بــا آرامش کامــل، از اینکه 
ســقراط فقط یه اســمه دفاع کنم؛ یه اسمي که کل 
بشریت تونســته اون رو به عنوان یکي از نوراني ترین 
انسان هایي معرفي کنه که خلق کرده؛ همین بشریتِ 
اغلب –یــا حتي خیلي بیشــتر از اغلب- فــراري یا 
مریضــي که افــرادي رو براي مصلحــت و منفعت 

عمومي –گاه به گاه- تولید مي کنه...».

علیه ستم
عنــوان  ماتــي»  بــرده اش  و  پونتیــلا  «اربــاب 
نمایشــنامه اي اســت از برتولت برشت که با ترجمه 
شریف لنکراني در نشر مروارید به چاپ رسیده است. 
برشــت در ایران چهره  کاملا شناخته شده اي است و 
بسیاري از نمایشنامه هایش از سال ها پیش به فارسي 
ترجمه شــده اند و برخي از آنها بارها به روي صحنه 
هم رفته اند. با این  حال در ابتداي این کتاب مقدمه  اي 
کوتاه درباره برشــت و آثارش آمده که در بخشــي از 
آن مي خوانیم: «برتولت برشــت، دراماتیست، شاعر، 
کارگــردان و نظریه پــرداز آلماني اســت. کار خود را، 
به عنوان یك دراماتیســت، نخســت با یك سلســله 
تجربه هاي تئاتري شروع کرد که به شدت تحت تاثیر 
تکنیك هاي امپرسیونیســتي بود. اما به زودي از این 
شیوه دوري جست و در تجربه تئاتري بعدي خود به 
شــدت بر جامعه بورژوازي تاخت و شهرتي عالمگیر 
یافت و آثارش در تئاترهاي مسکو، پاریس و نیویورك 
به روي صحنه درآمد. در سال ۱۹۳۳، با ظهور هیتلر 
در آلمان، برشت آلمان را ناگزیر ترك گفت و نخست 
به کشورهاي اسکاندیناوي، و پس از تصرف کشورهاي 
اسکاندیناوي در ســال ۱۹۴۱ توسط قواي هیتلري، به 
ایالات متحد امریکا رفت. در سال هاي ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵ 
مهم ترین آثار خود را به رشته تحریر درآورد که اکنون 
جزو شاهکارهاي او به شمار مي روند:  زندگي گالیله، 
ننه کوراژ، زن خوب سچوان، ارباب پونتیلا و برده اش 
ماتي، دایره گچي قفقازي، شــوایك در جنگ جهاني 
دوم، ترس و نکبت رایش ســوم، و رویاهاي سیمون 
ماشار. برشت در سال ۱۹۴۹ به آلمان بازگشت و تئاتر 
خود برلینر آنســامبل را برپا ساخت. در این دوره بود 
که  به عنوان یك دراماتیست اندیشمند و نظریه آفرین 
از شــهرت جهانــي برخــوردار گردید و بــا ابداع فن 
فاصله گذاري جــزو مهم ترین شــخصیت هاي تئاتر 

معاصر درآمد».
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«اســپارانی» وارث خط و سایه و چاقوست. مثل بازی ابر و باد است 
که بازتابش بر خطوط تیز کوه افتاده است. پایداری وضعیت های ناپایدار 
اســت، واقعیت همیشــه حاضر و به عبارتی، ســاحت کج واره هاست. 
داســتان «حراج بزرگ کمالی» روایت مردی  اســت که دوســتانش به 
ملاقاتش می روند و متوجه می شــوند کمالی پس از شکســت عاطفی 
دیگر قادر به جمع  و جور  کردن خودش نیست. راوی ابتدا مدام به کمالی 
نیش و کنایه می زند و خود را در موقعیتی دست بالاتر از کمالی می بیند؛ 
اما رفته رفته، همه چیز وارونه می شود. مایلم این وارونگی را «موقعیت 
واژگون» بنامم. راوی ابتــدا چیزی پیش خود تصور می کند؛ ولی با چیز 
شــگفت تری مواجه می شــود و هرم روایت وارونه می شود و کمالی با 
حراج کــردن خاطراتش به رفقای خود، از رنج آخرین شکســت خود را 
خلاص می کند. لحن راوی با طنزی تلخ پنهان در لایه ای خونسرد یادآور 
جهان داستانی ریشخند آمیز بهرام صادقی است. از شکوه آخرین عشق 
فقط حراج خاطراتش برجا مانده اســت. این لحن بی تفاوت در داستان 
«مردم منتظر» به اوج می رســد. در این داستان یک خانواده یکی به دو 
می کند بر ســر اینکه چه کســی می خواهد به پدر امیر، راوی داســتان، 
بگوید او مرده و باید هرچه زودتر زحمت را کم کند، پشــت سر پدر امیر 
حرف ها و زمزمه ها از هر سو فرو می ریزد، حتی جان آدمی ارزشی ندارد 
و پدر امیر کمتر مجالی برای تأمــل می یابد و باید به تقدیر تراژیک خود 
گردن نهد، بدون هیچ گونه ماتم و ســوگ چون مــردم منتظرند. «پدر از 
زیر آن پارچه به نشــانه تسلیم ســری تکان داد، بعد سرش را چرخاند 
سمتی که فکر می کرد مادر باید آن طرف باشد و چیزی گفت شبیه اینکه 

«ببخشید» مادربزرگ گفت «مردم سرپان زشته».   
جای خوشــوقتی اســت که امیرریاحی یک نویســنده سیاست زده 
نیســت؛ هرچند او مدام در جامه آدم هایی که می آفریند، فرو می رود و 
وضع خود را در جهان زیر و رو می کند و از خود می پرســد این تعهدش 
در برابــر اجتماع، موضع گیری در قبال هســتی و منظومه جهان را نیز 
در بر می گیرد. او بیرونِ هیاهو در کمین نشسته نه میان معرکه و چشم 
دوربین شکاری اش از حوادث روزمره اجتماعی یک دم غفلت نمی کند. 
زندگی اجتماعی را که فرهنگ اســتبداد در سرشت آن رسوخ کرده، از 
بیرون می نگرد و از منشــور ذهن او که می گذرد، همین داســتان هایی 

می شــود که با خونسردی محض، پریشــانی و گسیختگی اجتماعی را 
به نمایش می گذارند، مثل رنگ هایی که بر تابلو نقاشی پهن می شوند 
و شــره می کنند. پیداســت چاقویی خونین در رگ و پی این داستان ها 
دویده و خواننده را هدف گرفته است. چاقویی استخوانی که مثل زمین 
در خون می نشــیند و یک وقت دهن باز می کند. مرگ در تن اســپارانی 
پوســت می اندازد تا مثل مار زهرش را بچکاند و جانش را منفجر کند. 
«چطور می شــود کسی، تن کسی، همه تلخی ها و زنجیرهای جهان را 
رهــا کند و با خود و تنِ خود به عناد برخیزد؟ و واقعا چطور می شــود 
اســپارانی؟ چطور می توانی با خودت به عناد برخیزی؟ چطور کســی 
می توانــد مرگ را در درون خــود پروار کند؟» بر زمینه داســتان ها که 
خاکستری ها، ســربی ها، کبودی ها، نیلی ها، خاکی ها و اخرایی ها پهن 
می شوند، گاه لکه های ســبز و زردی نشت می کند، قرمز خیره کننده ای 
می درخشــد و دوباره پاک می شــود. زهرخندی که جهان واره معوج 
اســپارانی نقــش می زند، همــان بازتــابِ جهان ماســت. جهان واره 
امیرریاحی محتوا ندارد، صورتی مهندسی شــده دارد که انگیزه تحقق 
محتواست. شکلِ صورت محتوا را تعیین می کند و خصلت این ادبیات 
یک صدای منحصر به نویســنده و رساست که تقلید کورکورانه نیست. 
این صدا از خود فراتر گذشــته تا «خود»ی ناشــناخته و دیگر را کشف 
کند. غایت این ادبیات خوانندگان در اقلیت اســت. شاید بتوان تجربه 
«فکری- هنری» امیرریاحی را از برخورد با جهان نامســتقیم و از کنار 
دانست. شــخصیت ادبی او از شخصیت اجتماعی اش نمایان تر است؛ 
هرچند کمی از اجتماع فاصلــه گرفته؛ اما در دل اجتماع روزگار خود 
اســت. موضوع اغلب داســتان های او مرگ، تنهایی، حسرت گذشته، 

عشق، و سرگشتگی است. 

در داستان «عامل نقشه ها» پیرزن و پیرمردی را می بینیم که آمده اند 
پیــش راوی چیزی بگوینــد، چیزی که انــگار نیاز به رســیدگی دارد و 
رفته رفته متوجه می شــویم در شهری که همه در آن دیر می رسند، نظم 
همیشگی دچار اختلال شده است. پیرزن و پیرمرد مدام میان حرف هم 
می دوند و موشــکافانه از گم شدن یک شــهر می گویند که به فراموشی 
سپرده شــده؛ به عبارتی، دچار «عارضه نسیان» شده است. داستان های 
امیرریاحی نه با گفتن؛ بلکه با امتناع از گفتن، بیان می شود. او نظاره گری 
است بی تفاوت و خونسرد که رابطه آرام خواننده با متن را از بنیاد مختل 
می کنــد و از همان آغاز چارچوب «موقعیــت» را و قید زمانی و مکانیِ 
امر واقع را درهم می شــکند و موقعیتی می آفریند همگون با چارچوب 
نــگاه خود به آدم ها و جهان. در این جهــان نه خارق العاده بودن؛ بلکه 
بدیهی بــودن «امر نامعمول» اســت که خواننده را شــوکه می کند. در 
داســتان «انحطاط یک ویراســتار» مردی متوجه می شــود هیچ چیز از 
اعضای بدنش یا اجزای صورتش ســر جای خود نیســت و هر روز یک 
جایــش در می رود یا حرکت می کند «تمام اجزای صورتش از جای خود 
حرکــت کرده بودنــد. دماغش نود درجه درجا چرخیــده بود و حرکت 
کرده بود تا حوالی چشم راستش. چشم چپ با حفره خود کمی پایین تر 
سُــریده بود و ابروها با حالتی شبیه علامت مساوی جای لب هایش قرار 
گرفته بودند». در این داستان ریخت آدم چنان هولناک در هم می شکند 
و از شــکل طبیعی گرفته می شــود که جهان ریخت شناسی فرانسیس 
بیکن را به ذهن متبادر می کند. آنچه در این داســتان می خوانیم «غیبت 
شــکل» اســت. بدنی که آرام شــکل هنجار خود را از دست می دهد و 
نابهنجار می شود، درست مثل لبخند دردناک تقی پور در داستان زمهریر 
که نشان مرگ دارد در شــهری که دچار عرضه بی مرگی است و آدم ها 
طــرز مردن غریبی دارند. در داســتان «پای شکســته زرافــه» باز همان 
موقعیت دردناک را می بینیم که مثل صدای زمســتان خاموش با لحن 
ریشــخند آمیز سردش عرق سردی بر تن خواننده می نشاند. داستان های 
«اسپارانی»، تماما بازنمایی یک زمســتان پرتب وتابِ خاموش هستند با 
صــدای دور ضربه نواختن دارکوبی به درختی اســتوار در برف، صدایی 
کــه دور و نزدیک می شــود و طنین مداوم این صدا تــا زمان دراز درون 

سر آدم می ماند.  

پیام حیدرقزویني: آلفرد دوبلین از نویســندگان مهم 
قرن بیســتم ادبیات آلماني زبان به شمار مي رود که 
ادبیات  از چهره هاي شاخص  برخلاف بسیاري دیگر 
آلمان تاکنون شــناخت زیادي از او وجود نداشــته 
رمان  مهم ترین  الکســاندرپلاتس»  «برلین  اســت. 
دوبلین است که شهرتي جهاني دارد و او به واسطه 
این اثر جایگاهي مهــم در ادبیات آلماني  زبان دارد. 
این رمان از چنــد حیث اثري قابل توجه به شــمار 
مي رود که یکــي از آنها به قهرمان ایــن اثر مربوط 
اســت. این رمان روایتي از سرگذشت آدمي به نام 
فرانتس بیبرکف به دســت مي دهد که کارگر ســابق 
کارخانه ســیمان و حمل ونقل در برلین است. آدمي 
حاشــیه اي که به خاطر جنایتي که مرتکب شــده به 
زندان افتاده و بعد از آزادي از زندان دوباره به برلین 
برگشته و این بار مي خواهد شرافتمندانه زندگي کند. 
اما شــرایطي که او در آن قــرار دارد مانع از زندگي 
شرافتمندانه مي شود و او درگیر چیزهایي مي شود که 
از بیرون به او تحمیل مي شــوند. وضعیت جامعه اي 
که او در آن زندگي مي کند، برلین، زندگي او را دوباره 
بحراني مي کند و او را به راهي مي کشــد که خودش 
علاقه اي به حضور در آن ندارد. خود دوبلین درباره 
قهرمان رمانش مي گوید کــه «... مرد خوب ما که تا 
آخرین لحظه محکم ایســتاده است، ســرانجام به 
زمین زده مي شــود و باخت خود را مي پذیرد، دیگر 
نمي داند چه کند و پیداســت که کارش تمام شــده 
است». «برلین الکســاندرپلاتس» یکي از رمان هاي 
بزرگ کلان شــهري اســت. در دهه دوم قرن بیستم 
ســه رمان بزرگ کلان شهر نوشته شــدند: «اولیس» 
جیمز جویس، «منهتن ترانسفر» جان دوس پاسوس 
دوبلین  دوبلین.  آلفرد  الکســاندرپلاتس»  «برلین  و 
در این اثرش شــهر برلین را به عنوان ســوژه روایت 
رمانش قــرار داده و این رمــان از این نظر هم اثري 
شاخص به شــمار مي رود. علي اصغر حداد به تازگي 
این رمان دوبلین را به فارسي ترجمه کرده که در نشر 
لاهیتا منتشر شده است. به مناسبت انتشار این رمان 
با حــداد گفت وگو کرده ایــم و در آینده گفت وگویي 

مفصل تر با او درباره این کتاب منتشر خواهیم کرد. 

  اگرچــه آلفــرد دوبلین نویســنده مهمي در  �
ادبیات آلماني زبان به شمار مي رود، اما در ایران 
شــناخت چنداني از او وجود ندارد. دوبلین چه 

جایگاهي در ادبیات آلمان دارد؟
آلفــرد دوبلین در بیــن نویســندگان آلماني زبان 
جایگاهــي ویــژه دارد به خصوص بــه خاطر همین 
رمان «برلین الکســاندرپلاتس». آن هم به این دلیل 
کــه دوبلین با ایــن رمان شــخصیتي را وارد ادبیات 
آلماني زبــان کــرده که تا پیــش از آن در این ادبیات 
ســابقه اي نداشــته اســت. قهرمان این رمان آدمي 
اســت که به حاشــیه جامعــه تعلــق دارد. او یك 
نیمه کارگر نیمه دزد یا نیمه جنایت کار است و دوبلین 
بــراي اولین بار در ادبیات آلمان چنین شــخصیتي را 
قهرمان یك رمــان قرار داده و از این لحاظ این رمان 
بسیار مهم است. نکته مهم دیگر درباره این رمان به 
کاربرد زبان در این اثر مربوط است. در این رمان چهار، 
پنج نوع زبان وجود دارد. مثلا زبان کتاب مقدســي، 
زبــان خیاباني و چاله میدانــي و زبان راوي که زباني 
معمولي است. زبان خیاباني که در روایت رمان دیده 

مي شــود لهجه خاص حرف زدن اهالي برلین است 
که ویژگي هاي خاص خــودش را دارد و گاهي حتي 
غلط اســت. ویژگي دیگر این رمان این است که جزء 
آثار رمان هاي مهم کلان شهر است. در دهه دوم قرن 
بیستم سه رمان بزرگ کلان شــهر در ادبیات جهاني 
خلق شــد که موضوعشان کلان شهر به عنوان سوژه 
روایت اســت. یکي از آنهــا «اولیس» جیمز جویس 
است، دیگري «منهتن ترانسفر» جان دوس پاسوس و 
همچنین «برلین الکساندرپلاتس» آلفرد دوبلین. در 
روایت دوبلین، شــهر برلین سوژه رمان است آن هم 
در دوره صنعتي شــدن برلیــن. برلیــن در این کتاب 
به عنوان شــهري بابل گونه مطرح مي شــود با همه 
ویژگي هایــي کــه جامعه در کلان شــهر دارد. در آن 
همه نوع آدم دیده مي شــود و خلاف کاري و جنایت 
در آن وجود دارد. قهرمان رمان دوبلین آدمي است 
که مرتکب قتل شده و به زندان رفته و تغییر کرده و 
بعد از آزادي مي خواهد آدم شرافتمندي باشد. قسم 
مي خــورد که مي خواهم با شــرافت زندگي کنم اما 
جامعه و شهري که در آن زندگي مي کند مانع از یك 
زندگي شرافتمندانه مي شــود و او دوباره و برخلاف 
میلش به راهي کشــیده مي شــود که دوست ندارد. 
رمان نشان مي دهد که چطور جامعه او را به سمتي 
که مي خواهد مي کشــاند و زندگــي اش را بحراني و 

داغان مي کند.
  به ویژگي هاي زباني این رمان اشــاره کردید  �

که قاعدتا به دشــواري هاي ترجمه افزوده است. 
ترجمه این رمان چقدر طول کشید 
و با چه تمهیدي زبان هاي متفاوت 

رمان را به فارسي برگرداندید؟
تمــام ترجمه هــاي مــن معمولا 
طولاني مي شــوند و ترجمه این رمان 
هــم حدود دو ســال طول کشــید و 
سختي ها و لذت هاي خاص خودش 
را هم داشــت. این تنهــا ترجمه من 
اســت کــه در آن از زبــان شکســته 
استفاده کرده ام و تا پیش از این اثري 
ترجمــه نکرده بودم که در آن از زبان 

شکسته استفاده کرده باشم.

  زبان شکسته را هم بر اساس ویژگي هاي متن  �
اصلي استفاده کرده اید؟

بله و ســعي کرده ام تا جایي کــه امکان دارد به 
متن اصلي نزدیك شــوم و تا جایــي که مقدور بوده 

تلاش کرده ام به آن وفادار باشم.
  آیــا مي تــوان «برلین الکســاندرپلاتس» را  �

مهم ترین اثر دوبلین دانست؟
بلــه، این رمان شــاهکار و مهم تریــن اثر دوبلین 
اســت. وقتي این رمان براي اولین بار در آلمان منتشر 
شــد، مورد توجــه زیادي قــرار گرفــت و درباره آن 
بحث هاي متعددي درگرفت. یکي از بحث هایي که 
در ابتدا مطرح شــد، این بود کــه دوبلین این رمان را 
از روي اثر جویس تقلید کرده؛ اما خود او در مؤخره 
کتــاب این را رد کرده و گفته وقتي که من مشــغول 
نوشــتن رمانم بودم، کتاب جویس را نخوانده بودم 
و بعدا آن را خواندم و دیدم که شــباهت هایي میان 
این دو اثر وجود  دارد. شــاید این هم جالب باشد که 
حدود سال ۱۹۸۰ بر اساس این کتاب یك سریال براي 
تلویزیون آلمان ساختند و قرار بود این سریال بعد از 
اخبار ســاعت هشــت و در بهترین زمان از تلویزیون 
پخش شود که با مخالفت شدیدي روبه رو شد. برخي 
مي گفتند در این کتــاب بیش از حد جرم و جنایت و 
صحنه هاي شــنیع وجود دارد و در مقابل هم برخي 
مي گفتند که این جامعه شــما است و نمي توانید آن 
را پنهان کنید؛ اما به هرحال زمان پخش این ســریال 

تغییر کرد و در ساعت ۱۰ شب پخش شد.
� آیــا مي توان از نویســندگاني نام 
برد که دوبلین تحت  تأثیرشــان بوده 

باشد؟
نمي توان گفت تحت تأثیر شخص 
خاصي بوده اســت؛ اما همــان تأثیر 
عامي که هر نویسنده اي ممکن است 
از پیشــینیانش بگیــرد، او هم گرفته 
بــود. عواملي به دوبلین کمك کردند 
که او این رمان را بنویســد. یکي اینکه 
دوبلین پزشــك بوده و در برلین بزرگ 
شــده و در برلیــن هــم کار مي کرده 
اســت. خــودش مي گویــد به عنوان 

پزشــك با آدم هایي که بــا جرم و جنایت ســروکار 
داشــته اند، روبه رو مي شــده و به این واسطه تجربه 
زیادي به دســت آورده که بتوانــد چنین فردي را به 

شخصیتي ادبي تبدیل کند.
  دوبلیــن چــه تأثیري بر نویســندگان بعد از  �

خودش گذاشته و آیا اثر دیگري در ادبیات آلماني  
با این ویژگي ها نوشته شده است؟

رمان هایــي با این ویژگي در ادبیــات آلماني زبان 
دیگــر نداریــم. برخــلاف برخي آثــار انگلیســي یا 
آمریکایي که زباني به اصطلاح لاتي دارند، در ادبیات 
آلمان کمتر چنین چیزي دیده مي شــود و در نتیجه 
هنگام ترجمه آثار آلماني کمتر پیش مي آید که لازم 
باشــد از زبان شکسته استفاده شود. زباني که در این 

کتاب به کار رفته، تقریبا منحصر به فرد است.
  اگر اشتباه نکنم تا پیش از این اثري از دوبلین  �

به فارسي ترجمه نشده بود. درست است؟
پیش از ایــن اثــري از دوبلین ترجمه نشــده بود 
و ایــن سرنوشــت من بــوده کــه آثــاري از چندین 
نویســنده را بــراي اولین بار به فارســي ترجمه کنم. 
هــر بار هم بــه من گفته شــده که این نویســنده ها 
در ایران ناشــناس هســتند و چــون خوانندگان آنها 
را نمي شناســند، به آثارشــان اعتمــادي نمي کنند و 
نمي خوانند؛ اما خوشــبختانه با ایــن ترجمه ها من 
توانسته ام چندین نویسنده را معرفي کنم و امیدوارم 
دوبلیــن هم جایگاه خــودش را در اینجــا پیدا کند 

و خوانده شود.
  در بیــن آثار دوبلین مجموعه داســتان هم  �

دیده مي شود؟
دوبلین مجموعه داســتاني نــدارد و فقط رمان 
نوشته اســت. «برلین الکســاندرپلاتس» در بین آثار 
خود دوبلین هم اثري متمایز و نمونه اســت. آثار او 
تا پیش از ایــن رمان حال و هوایي عرفاني دارند؛ مثلا 
او کتابــي دارد کــه درباره عرفان هند اســت و البته 
اثري داســتاني اســت. او یکباره از آن نگرش قبلي 
روي مي آورد به نوشــتن رماني با ویژگي هاي «برلین 

الکساندر پلاتس».
  آیــا مي توان دوبلیــن را جزء نویســندگان  �

کلاسیك شده آلماني قرار داد؟
بله، او امروز جزء نویســندگان کلاســیك ادبیات 
آلماني زبــان به شــمار مي رود و با ایــن اثر مي توان 
دوبلین را جزء نویســندگان شاخص ادبیات آلماني و 
حتي ادبیات جهاني دانست. به تازگی یك نظرسنجي 
انجام شــد و این کتاب جزء صد اثر برجســته ادبیات 

جهاني قرار گرفت.
  ترجمه این کتاب به راحتي مجوز گرفت؟ �

بلــه، نســبتا به راحتي مجــوز گرفــت و بي آنکه 
تغییري در رمان به وجود بیاید، منتشر شده است.

  آیــا اثر دیگري از دوبلین به فارســي ترجمه  �
خواهید کرد؟

نه، دســت کم فعــلا برنامه اي بــراي ترجمه اثر 
دیگــري از دوبلیــن نــدارم و کارهــاي دیگرش هم 
حال وهــواي دیگري دارند و فکر نمي کنم به ســراغ 

ترجمه اثر دیگري از او بروم.
  ترجمه آماده انتشار دیگري دارید؟ �

رمانــي از یــوزف وینکلر با عنــوان «وقت رفتن» 
ترجمه کرده ام که به تازگي مجوز گرفته است؛ اما به 

نمایشگاه کتاب امسال نمي رسد.

گفت وگو با علي اصغر حداد به مناسبت انتشار رمان «برلین الکساندرپلاتس»

رمان بزرگ کلان شهر
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